
35

ان
ش

می
ی گ

ها
نه 

 خا
در

ت 
ون

سک
م 

داو
ر ت

ی ب
واز

ن ن
هما

و م
ی 

اه
خو

ری 
راب

ش ب
نق

نقش برابری خواهی و مهمان نوازی بر تداوم سکونت در خانه های گمیشان*

چکیده
موضوع این پژوهش بررســی اثر برابری خواهی و مهمان نوازی بر چگونگی تداوم سکونت و ساختار خانه های گمیشان است و در این 
راســتا برای درک بهتر از نحوه شــکل گیری فضا در خانه های ترکمنی، ابتدا می بایست به مطالعات ساختار اجتماعی این اقوام پرداخت 
و ســپس این دو عنصر فرهنگی را که نقش بارزی در تداوم ســکونت از آلاچیق یا »اوی« تا خانه های چوبی دو طبقه یا »تام« داشــتند، 
مورد بازشناســی قرار داد. این پژوهش از این نظر اهمیت دارد که می توان چگونگی تقســیم فضاها و فعالیت ها را در خانه های ترکمنی 
گمیشان تبیین نمود، موضوعی که پیش تر به آن پرداخته نشده است. هدف از انجام پژوهش بررسی نقش دو مولفه فرهنگی بارزتر یعنی 
برابری خواهی و مهمان نوازی بر شکل گیری فضاها در خانه های گمیشان است. پرسش اصلی در این پژوهش این است که برابری خواهی 
و مهمان نوازی چه نقشــی در معماری خانه های گمیشان داشته است؟ مبانی نظری تحقیق متکی بر تاثیر فرهنگ در شکل گیری خانه های 
اقوام گوناگون در گذشــته بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و همچنین روش تحقیق تطبیقی استفاده شده 
اســت به این صورت که نخست بر اســاس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، اصول اجتماعی و فرهنگی در اقوام ترکمن بررسی 
شــده و به جمع آوری داده ها در این زمینه پرداخته شــده و دو مولفه اصلی تاثیرگذار در زندگی اجتماعی این اقوام شناسایی گردیده 
که شــامل برابری جویی و مهمان نوازی است، سپس به بررسی تاثیر این دو مولفه بر معماری ترکمنی پرداخته شده است. در این نوشتار 
برابری خواهی و مهمان نوازی متغیر مســتقل و چگونگی ساختار خانه های گمیشان متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
ساختار و تقسیمات فضایی در خانه های گمیشان به صورت کاملا برابر است و این امر تحت تاثیر مستقیم از برابری جویی است که ریشه در 
افکار و باورهای آنها دارد. همچنین اســاس شکل گیری و ایجاد این خانه ها برای اسکان مهمان در نظر گرفته شده، که این امر نیز تحت 

تاثیر مستقیمِ مهمان نوازیشان بوده است.

واژگان کلیدی: برابری خواهی، مهمان نوازی، خانه های گمیشان، تام، اوی.
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مقدّمه
بحث پیرامون موضوع برابری خواهــی و مهمان نوازی اقوام ترکمن 
و به خصوص ترکمن های یموت ســاکن در کنــار دریای مازندران در 
منطقه ای به نام گمیشان است و تاثیر این عوامل فرهنگی را بر معماری 
و تداوم ســکونت این اقوام بررســی می کنــد، ویژگی های فرهنگی 
بســیاری بر سیر تکاملی زندگی ترکمن ها از چادرنشینی تا خانه های 
چوبــی تاثیرگذار بوده انــد، با این همه اکثر پژوهش های انجام شــده 
در این راســتا در حوزه معرفی های صرفاً تک بعدی بوده اند و از بیان 
ارتباط بین مقوله ها خودداری نموده و به جزئیات پردازی های توصیفی 
اکتفا کرده اند، که از جمله آنها می توان به مقاله »ایران شناسی، ایرانیان 
ترکمن، نگاهی به گذشته و حال« )کنعانی، 1379( و یا کتاب مسکن 
بومی ترکمن )محمودی نژاد، 1388( و مواردی از این قبیل اشاره کرد. 
با بررسی این قبیل منابع، به نظر می رسد که برخی از مفاهیم و مولفه ها 
که عمیقاً ریشه در فرهنگ و باور های ترکمنی دارند، به صورت کلی 
مد نظر قرار گرفته و نحوه تاثیرگذاری آنها بر معماری و سکونت این 

اقوام، کمتر مورد توجه قرار بوده است.
در بیــان مســئله می تــوان گفــت: از میــان عناصــر فرهنگی 
مختلفی که همه در ســیر تکاملی از چادرنشــینی و کوچ نشینی 
به یکجانشینی در میان ترکمن ها تاثیرگذار بوده اند، برابری خواهی 
و مهمان نــوازی از جمله بارزترین عناصر اســت. بر همین اســاس 

پرسش اصلی تحقیق مطرح می شود:
پرســش اصلی در این پژوهش این اســت کــه برابری خواهی و 

مهمان نوازی چه نقشی در معماری خانه های گمیشان داشته اند؟
از جملــه ضرورت های تحقیق می توان اشــاره نمــود که، به دو 
دلیــل به این دو عامــل فرهنگی به صورت هم زمان پرداخته شــد، 
نخســت آنکــه برابری خواهی بخش اصلیِ زندگــی اجتماعی هر 
ترکمن است و آن را به صورت بسیار بارزی در تمامی وجوه زندگی 
خویش اعم از معماری نمایان ساخته؛ همچنین مهمان نوازی اساس 
تشــکیل خانه به معنای امــروز آن، به عنوان بخــش بیرونی برای 
مهمان بوده و کم کم فرد ترکمن از آلاچیق به خانه های چوبی نقل 
مکان کرده اســت، بر همین اســاس این دو مقوله به عنوان عوامل 
اصلیِ پژوهش انتخاب شــدند. و دلیل دوم که بســیار مهم اســت 
اینکه برابری خواهی، ســبب شــکل گیری فضاهای یکسان حتی 
در بخش مربوط به مهمان می شــود و بر خلاف شهر های مرکزی 
ایران که شاه نشــین، فضای مهمان را به طــور کامل از کل فضای 
خانه جدا می ســازد و به نوعی به آن برتری می بخشد، در خانه های 
ترکمنی گمیشــان، فضــای مربوط به پذیرایــی از مهمان، فضایی 
کاملا یکســان و مشابه با ســایر بخش هاســت. برابری خواهی ای 
کــه در میان زن و مرد نیز رعایت می شــده، آن گونــه که وامبری 
می نویســد: »آنچه بیش از حد در من اثر گذاشــت عشــق آنان به 
خانواده و احترامی بود که برای زنانشان قائل بودند، من دریافتم که 
زنها، نه تنها از لحاظ تساوی حقوق خانوادگی، با مردان برابر بودند، 

بلکه مادران فرمانروایی را برای خانواده به میراث می گذاشــتند و از 
 Vambery, 1874:( »اطاعت پهلوانان و جنــگ آوران بهره مند بودند
342(. برابری زن و مرد تاثیر مستقیمی بر برقراری تساوی در فضای 

مهمان و فضای خصوصی گذاشت و به عبارت دیگر با اینکه بین 
اندرونی و بیرونی در خانه های ترکمنی گمیشان از نظر ساختاری و 
کاربردی، تفکیک فضایی وجود دارد، تفاوت فضایی وجود ندارد.

نام »اغُوز« یا »غوز« یا »غِز« برای نخستین بار در اوایل قرن 18 میلادی 
در نوشته های خطی ترکی ای که در مغولستان کشف شد به میان آمد. 
 تحقیقات درمورد منشــأ و معنی ترکمن نشــان می دهد که اغوز های 
مســلمان از سوی اغوز های غیر مســلمان، ترکمن خوانده می شدند 
)مفتاح، 1374: 175(. امروزه بخش عمده ترکمن ها در ترکمنســتان و 
شــمال شرق ایران ساکن هستند. قســمت عمده ترکمن های ایران از 
دو طایفه جعفربای و آتابای هستند و متفقاً خود را یموت می نامند و 
در ناحیه دشت گرگان1 زندگی می کنند )ترکمن صحرا(. در قسمتی 
از منطقه زندگی ترکمن های ایران که شــامل کوه های شمال غربی و 
مغرب بجنورد است چند طایفه ترکمن به نام های گوکلان، نخورلی و 

تکه به سر می برند. )پورکریم، 1346: 49(.

 تصویر شمارة 1: موقعیت جغرافیایی شهرستان گمیشان در پهنه ایران؛
)ماخذ: سایت استانداری گلستان و سایت معاونت و برنامه ریزی استان گلستان ، 

)URL2 و URL1 :معاونت آمار و اطلاعت

تصویر شمارة 2: توضیع جامعه جغرافیایی طوایف ترکمن و موقعیت 
منطقه گمیشان روی نقشه؛

)URL1 :مأخذ(
یموت ها از طریق دریای مازندران با مردم دیگر ممالک ارتباط برقرار 
کردند و زودتر از طایفه های دیگر با تجارت و شهر نشینی و تمدن جدید 
آشنا و زودتر از سایرین یکجا-نشین شدند. در میان یموت ها جعفرباي به 
دلیل تمدن وسیع تر، از همه مهم تر بود، از این رو این گروه از ترکمن ها 
به عنوان گروه نمونه در پژوهش انتخاب شــدند. در کتاب نخبه سیفیه 
آمده است: »طایفه جعفرباي ساکن گمش تپه از حیث پاکي و تمیزي 
و ثروت نخســتین طایفه یموت است و به واســطه آمدوشد روس ها از 
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حیث مبل و اطاق و لباس خیلي خوبند و همیشه صبح ها صورت هاي 
خودشان را با صابون هاي معطر شسته و در زمستان با گالش و پوتین و 
نیم پالتو راه می روند« )معینی، 1344: 157( جعفر باي ها به دو تیره یارعلي 
و نورعلي تقسیم مي شوند. در میان یموتها جعفر باي از همه مهمتر بود 
محمد علي قورخانچي صولت نظام به سال 1320 ه.ق در گزارش خود در 
باره گمیش تپه چنین می نویسد: بزرگترین و متمدن ترین تمام طوایف 
یموت اول طایفه جعفر باي و ثانیاً طایفه آتاباي است ولي هیچ طایفه 
به تمدن جعفر باي نمي رسد و طایفه جعفر باي از حیث جمعیت و 
شجاعت و ثروت نخستین طایفه یموت است خصوصاً ساکنین خواجه 
نفس و گمش تپه که بندر کوچک و معتبریست و در مدخل گرگان 
اســت اهالي گمش تپه از وضع لباس و اثاث البیت و منزل بر سایرین 
تفوقي دارند و مانند مردمان دارالخلافه هستند و دو مدرسه چوبي منقوش 
دارند و اطفال مشــغول تحصیل هســتند و زبان ترکي خودشان را مي 

خوانند )مطالعات طرح جامع گمیشان،1394: 122(

 تصویر 3: نمایی از گمش تپه در سال 1305؛
مأخذ: آلبوم خادم

عوامل فرهنگی و ساختار و ایلی: ترکمن ها پدر تبار هستند، آنها قبل 
از قرن بیستم دارای خانواده های گسترده بسیار بزرگ بودند )محمودی نژاد، 
1388: 26( طبق مطالعات محمدامین کنعانی، جامعه شناس ایرانی، دروه 
زندگــی و تاریخ ترکمن ها را  می توان  به  دو دورۀ قبل  از  اســکان و پس 
از اسکان  تقســیم  کرد. وی دوره اسکان را نیز به سه دورۀ: آغاز اسکان، 
اســـکان  اجـباری  و تثبیت اسکان  تقسیم نمود )کنعانی، 1379: 221-
224(. این مطالعات در منطقه گمیشان مربوط به بخش نخست اسکان 
ترکمن هاست که بدون اجبار بوده و خانه های تاریخی این منطقه متعلق 
به اواخر قاجار است که از نظر نحوه شکل گیری این خانه ها و تقسیمات 
فضایی آنها کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است. محمودی نژاد 
درکتابش به نقل از گلی، درباره مسکن ترکمن ها عقیده دارد که »اولین 
نمونه نســبتا پیچیده معماری ســاحلی ترکمن ها را می توان اقامتگاه 
محمدعلی شاه قاجار در شهر خواجه نفس )در همسایگی گمیشان( 

دانست« )محمودی نژاد، 1388: 91(.

چارچوب نظری 
فرهنگ را می توان رفتار ویژه نوع بشــر نامید که با ابزار مادی جزء 
لاینفک رفتار شــناخته می شــود. فرهنگ به طور مشــخص از زبان، 
افکار، اعتقادات، ســنن، قراردادها، سازمان ها، ابزار ها، روش های کاری، 

آثار هنری، مذهبی، مراســم اجتماعی و... تشکیل می شود )پوراحمد 
و همــکاران، 1397: 66(. فرهنگ به تنهایی یک موضوع بیش از حد 
گسترده برای ارتباط دادن با معماری است، لذا قبل از ورود به بحث و 
بررسی در زمینه چگونگی تاثیر مولفه های فرهنگی اقوام ترکمن، بر 
خانه های آنها، ابتدا مقوله فرهنگ بررســی می شود تا بتوان با محدود 
کــردن و نزدیک کردن آن به موضوع، شــناخت دقیق تــری از ارتباط 
بیــن آنها پیدا نمــود. پوراحمد عقیده دارد کــه ویژگی های کالبدی 
شــهر )فرم( معلول رفتار انســان )جامعه( در فضاست و رفتار انسان در 
فضا به کیفیت تصور و درک –ریشــه دار در فرهنگ - وی از محیط 
بستگی دارد. بدون شناخت آن درهم تنیدگی )فرهنگ و کالبد( درک 
دقیق سازمان اجتماعی - کالبدی غیر ممکن خواهد بود )پوراحمد و 
همــکاران، 1384، 41(. معنای نمادین محیط مصنوع و عناصر آن در 
هر یک از تمدن های بشــری گویای معنایی است که محیط به ذهن 
انســان متبادر نموده و در نتیجه بر ادراک او از محیط و رفتار او تاثیر 
گذاشــته و در نهایت فرهنگ او را شکل می دهد )خستو، 1395: 33(. 
هافســتد، به دو نوع فرهنگ متمایز اشاره می کند: یکی فرهنگی که 
در موسیقی، نقاشی و ادبیات و امثال آن جلوه می کند و تاکید آن بر 
یک محصول و یک »دست ساخته« بوده و میراث فرهنگی جامعه را 
شکل می دهد و دیگری»نرم فزار های ذهنی« است که پدیده ای جمعی 
بوده و همه مردمی که در آن محیط زندگی می کنند، در آن ســهیم 
هستند و اعضای یک گروه را از گروه دیگر متمایز می سازد. این نوع 
فرهنگ شامل نهاد ها، نظام قانونی، شیوه اداره جامعه، الگو های خانواده 
و هنجارهای اجتماعی اســت و همه فعالیت ها و کنش های متقابل و 
داد و ســتد ها را در بر می گیــرد )Hofstede and etc, 2010: 208(. با 
اســتناد به این نظریه در زندگی اجتماعی ترکمن ها نیز نوعی قانون در 
نظام اجتماعی و شیوه اداره جامعه وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته 
خواهد شد. راپوپورت معتقد اســت: »فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها 
و عقایــد در بردارنده ایده آل های گروهی از مردم اســت که در فرایند 
فرهنگ-آموزی، میان اعضای آن گروه منتقل می شــود«؛ منظور او از 
فرهنگ آموزی، انتقال ارزش ها و عقاید از نســلی به نســل دیگر، در 
میان اعضای یک فرهنگ مشابه است )Rapoport, 1998: 9(. از نظر 
آنتونی گیدنز، ارزش ها مفاهیم انتزاعی و مجردی هستند که مشخص 
می کنند در یک فرهنگ معین، چه چیزی مهم، ارزشمند و مطلوب 
تلقی می شــود. هنجارها قواعد رفتاری هســتند کــه ارزش های یک 
فرهنگ را منعکس می کنند، ارزش ها و هنجار ها همراه با هم به نحوه 
رفتــار اعضای یک فرهنگ، در محیط پیرامون آنها شــکل می دهند 
)گیدنز، 1389: 68(. همچنین وی معتقد است که تفسیر فرهنگ، به 
محقق این امکان را می دهد که از ساختارگرایی عبور کرده و تحلیل 
معانــی و نمادهای چارچوب فرهنگــی را از دیدگاه بومیان، مورد نظر 
قرار دهد )ساروخانی، 1386: 122(. هر رفتاری که توسط انسان صورت 
می گیرد، اساساً متکی بر فرهنگ است و فرهنگ به عنوان مجموعه 
دســتاورد های مادی و معنوی جامعه بر معماری فضاهای شهری تاثیر 
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می گذارد )حبیبی و همــکاران، 1391: 66(. کلیفورد گیرتز از جمله 
فرهنگ شناســانی اســت که علاوه بر اینکه به نظریه پردازی پرداخته، 
کارهای تجربی متعددی نیز در جوامع مختلف به انجام رسانده است. 
مهم ترین کار گیرتز »تفســیر فرهنگ ها« نام دارد که عرصه جدیدی 
را در مطالعه پدیده فرهنگی نسبت به گذشتگان خود گشوده است. 
بنــا به تعریف کلیفورد گیرتز، فرهنگ، بر الگو های نهفته در نهاد ها، 
که به صورت تاریخی انتقال یافته اســت دلالــت می کند، نظامی از 
برداشــت هایی که به او ارث رسیده و با صورت های نمادین بیان شده 
است )Geertzel, 1973: 89(. او معتقد است که فرهنگ، مجموعه ای 
از نظام مفاهیمی است که به همراه نماد ها مطرح می شود و به عاملی 
تبدیل می گردد که انسان ها می توانند از طریق آن با یکدیگر ارتباطات 
لازم را برقرار نمایند. به نظر گیرتز هنگام مطالعۀ فرهنگ باید به عوامل 
زیر توجه کنیم: 1- توصیف موضوع 2- برگرفتن عناصر توصیف شده 
از گفتمان های اجتماعی حاضر به منظور معنی شناسی و معنی سازی 
3- انطباق یافته های توصیفی و گفتمانی با حقایق موجود در عینیت 
زندگی افراد بومی. موضوع مورد مطالعه در این پژوهش نیز با تا حدودی 
با طرح گیرتز منطبق اســت و به دنبال تفسیر نهایی عوامل فرهنگی 
اســت تا بتواند تاثیر آنها را بر تداوم ســکونتگاه های ترکمنی بررسی 
کند در این میان به پدیده های معماری پرداخته می شود که مستقیماً 
از فرهنگ تاثیر گرفته انــد. »آنچه در زمینه معماری با عنوان فرهنگ 
شناخته می شود و چه بسا بتوان آن را فرهنگ معماری نامید، پدیده و 
خصوصیتی است که ضمن آنکه به شکلی مستقل قابل طرح، مطالعه 
و معرفی اســت، اما وجود آن از عوامل متعدد شکل دهنده به فضای 
معماری ناشی شده و به همین سبب ریشه در تاریخ یک سرزمین دارد« 
)سلطان زاده، 1396: 12(. بر همین اساس مولفه های معماری که ریشه در 

فرهنگ ترکمن دارند، شناسایی و بررسی می شوند.

یافته ها
معماری ترکمن مثل هر معماری دیگری برگرفته از رابطه ای پایدار 
بین فرهنــگ، محیط و اقتصاد میان جوامعی بــود که ترکمن ها با 
آن جوامــع در ارتباط بودند و همان طور کــه انتظار می رود می توان 
به وضوح ثاثیرپذیری از معماری شــهر های حاشــیه دریای مازندران 
و نیز تاثیرپذیری از معماری روســیه را در معماری ترکمن مشــاهده 
نمود. البته باید به این مهم توجه شود که ترکمن ها به خوبی عناصر 
معماری دیگر فرهنگ ها را به گونه ای همساز و همگون با ویژگی های 
خــاص فرهنگی خود مطابقت داده و در معماری اســتفاده کرده اند. 
برای بررســی اجمالی تر تاثیر مولفه های فرهنگی بر کالبد معماری 
و شــیوه سکونت ترکمن ها، ابتدا به بررسی ساختار اجتماعی و نظام 
خویشاوندی این اقوام اشاره می شود: مطابق نظریه گیدنز، می توان سه 
عامل عمده را شناســایی نمود که بدون شک بر تغییرات اجتماعی 
تاثیر داشــته اند: محیط مادی، ســازمان سیاســی و عوامل فرهنگی 
)گیدنــز، 1389: 63(. ویلیــام آیرونز معتقد اســت که کوچ نشــینی 

ترکمن ها تنها نوعی سازگاری با محیط فرهنگی و زیستی شان نبود و 
این موضوع را یک نوع سازگاری سیاسی به شمار می آورد: کوچ های 
فصلی برای تعداد اندکی از ترکمن های کوچ نشین )چاروا( در مناطق 
خشک شــمال دشــت گرگان مفید بود؛ اما برای اکثر ترکمن های 
کشــاورز )چمــور( کــه در مناطق مرطــوب جنوبی دشــت گرگان 
می زیسته اند، نیازی به تحرک نبود و بسیار کم جابه جا می شدند و 
موضوع کوچ نشینی آنها بیشتر جنبه سیاسی داشت. ترکمن ها حق 
خود می دانســتند که از همســایگان فارس خود خراج بگیرند و به 
کاروان های فارس حمله کنند و هنگامی که نیروها نظامی پادشاهان 
به سراغشان می آمد کوچ کنند و این را امری برای تضمین استقلال 
و آزادی سیاسی و استفاده از فرصت و نیز تاکتیکی برای اجتناب از 
کنترل حکومت ایران می دانستند )آیرونز، 1385: 15 و 16(. این نکته 
نیز قابل ذکر اســت که: چاروا های صحرانشــین، قبل از ترک محل 
ســکنای خود، به عزم ییلاق زمین های خود را به چمور های مستقر 
که آنها نیز به پرورش دام در مقیاس کوچک تر مشغول بودند، اجاره 
می دادند )Yate, 1900: 279(. این مسائل، کوچ روی قبایل ترکمن را 

از نظر مادی و سیاسی توجیه می کند.
و  »تام«  در  فعالیت ها  استقرار  نحوه  اجتماعی:  قشربندی 

»اوی« بر اساس ساختار خویشاوندی
کل ترکمن ها را می توان به عنوان یک گروه نسََبی توصیف کرد و 
تمامی این گروه های نسََبی را بدون در نظر گرفتن سطح تقسیم بندی 
به ترکمنی می تــوان »تایپا«2 یا طایفه نامیــد. بزرگ ترین زیرگروه ها 
در این سلســله مراتب اغلب »حالق«3 نامیده شــده اند. به گروه هایی 
از قبیــل یموت، تکه و گوکلان، عمدتاً عنوان حالق اطلاق شــده و 
کوچک ترین گروه ها که معمولاً »تیره«4 نامیده شــده است )آیرونز، 
1385: 107(. ترکمن ها به آلاچیق خود اوی5 می گفتند. این اصطلاح، 
اکنون نامي عمومي است که براي »خانه« و »منزل« در میان این اقوام 
رایج شــده است. در برخي مناطق در کنار این آلاچیق ها ساختماني 
با خشــت، گل، چوب و یا مصالح دیگر ســاخته می شده است که 
شــریعت زاده آنها را »فرعیات اوی« می نامد )رستم زاده و ایلکا، 1391: 
135(. در  زیر نمودار و جدولی آمده که برداشــت نگارندگان  از این 

تقسیمات اجتماعی را بر اساس گروه های مکانی توضیح می دهد.

تصویر شماره 4: تقسیمات ایلی و گروه های مکانی مرتبط با آن در 
گذشته و امروز
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جدول شماره 1: تعریف عناوین ذکر شده در تصویر شماره 4
تصاویر تعریف عنوان

   

آلاچیق، کوچک ترین واحد اجتماعی و محل 
اسکان و زندگی یک خانواده ترکمن. اوی

نماینده یک خانواده فامیلی، چند اوی به صورت 
خطی کنار هم، نحوه چیدمان: آلاچیق پدر وسط، 

پسر بزرگ سمت راست و بقیه پسر ها در سمت چپ.

سرغن یا 
سیرغین

چند سرغن به صورت ردیف هایی پشت سر هم 
که خویشاوندی نزدیک داشته و از یک چراگاه  

مشترک استفاده می کنند.
ابُه

متشکل از چندین ابُه و محل اقامت طایفه است، در 
فرهنگ معین: به معنی محل خیمه و خرگاه و در 

زبان ترکی به معنی میهن آمده.
یورت

خانه چوبی دو طبقه نخستین بار، در کنار آلاچیق ها 
احداث شد، متشکل از چند اتاق که هر اتاق برای 
زندگی یک خانواده ترکمن است. نزدیک ترین 

عنصر مسکونی به سرغن. به عنوان بخش بیرونی به 
جای آلاچیق مهمان و برای مهمان ساخته شد و در 

کنار بخش اندرونی )آلاچیق( قرار داشت.

تام

نزدیک ترین و شبیه ترین عنصر واحد مسکونی به 
اوی و محل زندگی یک خانواده ترکمن.

یک اتاق 
از تام

نزدیک ترین فرم به ابُه 
چندین تام که در یک حیاط مشترک قرار داشته و 

معمولاً خویشاوندی نزدیکی با یکدیگر دارند. 

چند تام 
با حیات 
مشترک

مأخذ: نگارندگان
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درِ تــام، رو به جنوب باز می شــود و قبــل از ورود به اتاق، ایوان 
کوچکي قــرار دارد که این ایوان اتاق را از بــاران مداوم منطقه در 
امان نگاه می داشته و از آن به عنوان کفش کن نیز استفاده می شود. 
افرادی که در یک خانه زندگی می کنند همه اعضای یک خانواده 
بزرگ هســتند. عموماً بعد از یکجانشین شدن ترکمن ها و استفاده 
آنها از مســکن ثابتی به نام تام ها هر خانواده ترکمن در یک اتاق 
از تام مســتقر می شــود؛ به این معنی که هر اتاق از تام نقش یک 
اوی را برای خانواده ایفا می کند. خانه هاي مســکونی گمیشــان از 
دو یا چند اتاق تشــکیل شــده اســت که فضاي اصلی زیست در 
واحد مســکونی محسوب می شود و در بیشتر موارد محدوده مربع 
شکل و ساده اي است و از هر اتاقی یک در به ایوان باز می شود و 
یک در نیــز اتاق ها را از طریق راهروی میانی به هم وصل می کند 
و هر اتاقی نیز داراي دو الی ســه پنجره اســت. ایــن اتاق ها مرکز 
عمده فعالیت هاي یک خانوار محسوب می شود. خورد و خواب، 
نگهداري از اطفال، نگهداري از وســایل خانه، ابزار آلات مختلف 
و پذیرایــی از مهمان از جمله فعالیت هایی اســت که به اقتضاي 
شــرایط همگی در آن انجام می پذیرد. البته می توان فضاي اتاق را 
نزدیک ترین عنصر واحد مســکونی به آلاچیق دانست. در بررسی 
نحوه قرارگیري اســباب و وســایل زندگی و نیز عملکردهایی که 
در یــک اتاق جریــان دارد با مختصــر تفاوت هایی مشــابه همان 
آلاچیق هــاي قدیمی  و وضعیــت زندگی ترکمن هاســت )تازیکه 
لمســکی، 1388: 5(. فاصلــه اوی ها در هر ابُه نســبت به یکدیگر 
و محــل قرار گیــری این آلاچیق هــا می تواند مبین این باشــد که 
صاحبان اوی وابســته به کدام طایفه بوده و از چه مراتعی اســتفاده 
می کنند. بنابراین موقعیت اســتقرار اوی ها نســبت بــه یکدیگر، 
نمایانگر ارتباط اقتصادی و اجتماعی ساکنان اوی هاست. اوی های 
همســایه معمولاً خویشــاوند بوده و دارای مرتع مشترکی هستند و 
دام های آنها در یک چراگاه، چرا می کنند. شیوه چیدمان آلاچیق 
در میان ترکمن ها بر اســاس مرکزیت پدرسالارانه انجام می پذیرفته 
اســت. بدین معنی که ابتدا پدر خانواده اوی )آلاچیق( خود را برپا 
می نموده و آلاچیق پسر بزرگ تر در سمت راست آن برپا می شده 
و آلاچیق هــای بعدی در ســمت چپ آن اســتقرار پیدا کرده و به 
این صورت خطی ایجاد می گردید که به آن »ســیرغین یا سرغن« 
می گویند، که نماینده یک خانواده فامیلی بوده اســت. این ردیف 

خانه ســازی به صورت موازی تکرار می شــده و هرکــدام نماینده 
خانواده مشخصی بوده است )کنعانی، 1379: 228(.

برابری خواهی و مهمان نوازی و بازتاب آن در خانه های 
گمیشان

عوامل فرهنگی بســیاری بر شــکل گیری فضا هــا در خانه های 
ترکمنی گمیشــان نقش دارند که توضیح پیرامون هر یک از این 
عوامل از فرصت این پژوهش خارج اســت، در این بخش دو عامل 
فرهنگــی که در زندگی ترکمن ها نقش پر رنگ تری داشــته و نیز 
تاثیرگذاری مشــخص تری هم بر معماری دارند شناسایی شدند که 
مســتقیماً بر تقسیمات فضایی و شــکل گیری خانه های ترکمنی 
گمیشــان اثرگذار بوده اند این عوامــل عبارت اند از: برابری خواهی 

و مهمان نوازی.
در  فضایی  درتقسیمات  آن  بازتاب  و  برابری خواهی   .1

خانه های گمیشان
بنا بــر مطالعات محمدامین کنعانی در ســـازمان اجـــتماعی 
ترکمن، قشــربندی های اجتماعی شــناخته شــده در جوامع دیگر 
ـــه عنوان یـــک کـــل،  مشــاهده نشــده است. همه ترکمن ها، ب
فـــرزندان اوغورخان محسوب می شدند. بنابراین از نظر اجتماعی 
همه در یک رده قــرار می گرفتند، یکدیگر را برادر می خواندند و 
به طور یکسان از امکانات اقتصادی مـــانند  مـــرتع  و آب  استفاده 
می کردند. به همین دلیـل آنها  را  کـوچ  روهـای بـدون قـشربندی 
محسوب داشــته اند. قبایل ترکمن یموت بی رحمانه مساوات طلب 
بودند. آنها رئیس قبیله نداشــتند، سلســله مراتب قدرت سیاســی 
نداشــتند، نهاد های اجرایی دائمی  وجود نداشت، روابط سیاسی از 
طریق نسب پدری سازماندهی می شد و نظم از طریق تقابل متوازن 
دودمان های مشترک حفظ می گردید )کنعانی، 1379: 226 و 227(. 
»ســاقلوی هر طایفه خراج سالیانه از روستاهای فارس که در جنوب 
قلمروش قرار داشــتند می گرفــت و در مقابل تعهد می کرد که نه 
تنها به آن روســتا حمله ننماید بلکه از آنها در مقابل حمله ســایر 
.)Ironz,1969: 102( »اعضای ایل خود و سایر ایل ها جلوگیری کند 
 آیرونز مســاوات طلبی6 یمــوت را به دو ویژگی محیط شــناختی 
عمومی در جوامع کوچ نشــین نســبت می دهــد: تراکم جمعیتی 
اندک و ســادگی در تحرک جغرافیایی. در کتاب نوشته های کهن 
ترکی نیز آمده: »اغوز ها دارای هیچ خانی نبودند، که در نوشته های 

جدول شماره 2: مقایسه فضای سرغن و تام
سرغن تام محل اقامت

پدر یا بزرگ خانواده A

پسر بزرگ  B

پسران دوم به بعد C

مأخذ: نگارندگان
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 .)Orkun, 1940: 397( »ترکی مغولســتان نیز به این امر اشاره شده
آرمینیوس وامبری هم در رابطه بــا این برابری طلبی می گوید: »در 
مدت توقف نزد ترکمن ها چیزی که از همه بیشــتر باعث تعجب 
من شد این بود که حتی یک نفر را هم ندیدم که هوس فرماندهی 
داشته باشد یا حاضر باشد آمریت دیگری را قبول کند. خودشان به 
طیب خاطر می گویند: ما مردمی هستیم بدون سرکرده و مایل هم 
نیستیم چنین چیزی داشــته باشیم. ما همه برابر هستیم و هرکس 
از ما برای خودش شــاه اســت« )وامبری، 1387: 394(.سرپرستی هر 
طایفه با ریش ســفیدانی بود که آنها را »یاشول« می نامیدند، آنها به 
رأی افــراد طایفه برای انجام وظایفی گمارده می شــدند و هر زمان 
کــه افراد طایفــه لازم می دیدند، آنها را عــزل می کردند، از این رو 
در میــان ترکمن ها مراجع قدرت و حاکــم خونین پدید نمی آمد 
)پورکریــم، 1346: 51(. این برابرطلبی تا جایی پیش می رود که در 
ترکمــن صحرا چراگاه ها که مهم ترین عامل کار و معیشــت بود، 
به طایفه ها تعلق داشــت و همه افــراد با حقوق برابر از آن بهره مند 
می شــدند و قطعه ای از آن به کسی واگذار نمی شد و به کسی به 
ارث نمی رســید و هر فرزند پســر، وقتی مستقل شــد به اندازه فرد 
دیگر طایفه، به او زمین تعلق می گرفت و این یک قاعده عمومی 
بود، به همین دلیل اشــراف زادگی در بین ترکمن ها به وجود نیامد 
)پیشــین، 52(. بنا بر اظهــارات کونولی، »در هیچ مــردی غرور از 
بدو تولد مســتحکم تر از آنچه در بین ترکمن هاست، نبوده است. 
ترکمن ها بین خودشــان شــعار انقلابی فرانســوی »آزادی- برابری« 
را مد نظر داشــته اند، هــر ترکمن ارباب و صاحــب چادر خودش 
اســت و برده هیچ کــس نیســت« )Conolly,1834: 187-188(. در 
تشکیلات سیاســی تمام جوامع ایلیاتی، شبحی از هیئت حاکمه 
دیده می شــود، ولی ترکمن ها نظیر آن را ندارند، راســت است که 
هر یک از ایلات آنها دارای »آق سَــقَلی« )ریش سفید( است، ولی 
در حقیقت آنها فقط عمال دســتجات به خصوصی هستند و بابت 
کفالتی که در کارها می کنند، مزد دریافت می دارند و با ملاحظاتی 
استثنایی و احترامات به آنها نگاه می کنند، تا موقعی که اقتدار آنها 
از حد معمول تجاوز نکند و ادعای خارج از اندازه نداشــته باشــند، 

همه دوستشان دارند )وامبری، 1387: 394(. روش زندگی سیاسی و 
اجتماعی ترکمن ها مرتبط با آداب و رســوم کهن و سنتی آنها بود 
که »توره«7 خوانده می شــد و به آنها حق تســاوی مطلق و استقلال 
می داد، هر ترکمنــی از قوانین توره تبعیت و اطاعت می کرد. اگر 
کســی در شکستن این قوانین می کوشــید، از جامعه ترکمن طرد 
می گردیــد )مفتاح، 1374: 14(. به دلیــل نقش پر اهمیتی که توره 
در زندگــی ترکمن ها دارد، در باب توره توضیحات بیشــتری ارائه 
می گردد:   توره چیســت؟ توره به معنای تشکیل دهنده اصول لازم 
در حیات اجتماعی غز ها )اغوز ها( بود. توره همان عدالت اجتماعی 
و برابری طلبی و مساوات خواهی بر پایه عقل است، یوسف خاص 
حاجب در اثر مشهورش می نویسد: »توره می گوید: من هر مشکلی 
را با عدالت حل می کنم، هیچ وجه تمایزی بین یک فرد معمولی 
و یک سلطان وجود ندارد، همه کس به چشم من برابرند. پسر من، 
اقوام من، یک مســافر بیگانه، یک مهمان، یــا هر کس دیگر...« 
)Yusef Has Hacib, 1959: 43(. در زبــان ترکی و ترکمنی، قدرت 
سیاســی »قوت« اســت و توره به آن نیاز دارد تــا در یک محدوده 
مکانــی آن را به تجربه بگذارد. ماهیت وجودی آن خدمت به مردم 
است و نشانه آن عدالت و مساوات. خان ترکمن به معنی خدمتگزار 
اصلی کل ملت، می بایســت به مردمش خوراک و پوشاک دهد و 
به آنها خدمت کند و مادامی که از توره عهدشکنی نکند در مقام 
خود باقی می ماند، هرکس بکوشــد توره را تغییر دهد ترکمن ها به 
چشــم یک مجرم به او می نگرند، او را از اجتماع طرد و یا مجبور 
به اطاعت از رســوم توره می نمایند )مفتــاح، 1374: 188(. در اینجا 
روشن شد که نقش عدالت طلبی و برابرجویی میان ترکمن ها تا چه 
حد اساسی و مهم اســت. این برابری خواهی که بخشی از ویژگی 
فرهنگی قبایل ترکمن است و بنابر این نظر که همه آنها برابر بوده 
،)Bang and Atat, 1936: 10( و همــه از فرزندان اغوزخان هســتند 
سرچشمه می گیرد، سبب شد تا برای ساخت مسکن چه در اوی ها 
یا آلاچیق ها و چه در تقســیمات فضایی در پلان های خانه ایشان، 
این برابری جویی کاملًا دیده شده و به چشم بیاید در جدول شماره 

3 برای بیان این مقایسه آمده است.

جدول شمارة 3: تاثیر برابری خواهی بر تقسیمات فضایی
برابری خواهی در تقسیمات فضایی- مکانی ایل یموت

کوچ روی
تقریباً در تمامی اوی ها یا آلاچیق ها تقسیمات 
فضایی مشابهی دیده می شود و حتی چیدمان و 
نحوه قرار گیری چند اوی در کنار هم با عنوان 

سرغن عیناً تکرار می شود تا یک ابُه تشکیل شود. 
)در هندسه دایره وضعیت چیدمان فضاها نسبت به 
مرکز، وضعیت یکسان داشته و نزدیک ترین شکل 

هندسه مسطحه به مفهوم مساوات است(.

خانه، شهر و یکجانشینی
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در پلان های 12 خانه واجد ارزش و تاریخی ترکمنی در گمیشان نیز تقسیمات فضای برابرجویانه به وضوح آشکار است، و حتی روی نما ها نیز تقارن و 
تعادل رعایت شده است. همان طور که دیده می شود هندسه خالص چهارگوش که به هیچ وجه با ترکیب دو یا چند حجم ادغام نشده و واجد محور های 

تقارن مشخص است، خود از ارکان برابر خواهی و مساوات- طلبی اجتماعی - فرهنگی است.

پلان و تقسیمات فضایی تصویر نام خانه

خـــانه آتا جانی

خانه بهرام محمد 
خوزینی

خانه حاج محمد 
حاجی خوزینی

خانه آتا حاجی 
)عبد الغفور( 

خوزینی

خانه دولو

خانه شیر محمدی
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خانه طالبی

خانه عابدی کُر

خانه مهمیانی

خانه مظفری

خانه گوکلانی

خانه مصطفایی

مأخذ: نگارندگان

الگوی  پایه  بر  خانه ها  ساخت  و  طراحی  چگونگی 
مهمان نوازی

»تــام به پذیرایی مهمان اختصاص دارد و معمولاً یک یا دو اتاقه 
است« )محمودی نژاد، 1388: 65 و 91(.

مطابق بررســی های میدانی نگارندگان و صحبت با ریش سفیدان 
و بــزرگان ســاکن در منطقــه گمیش تپــه، تام8  های چوبــی اولیه 

)خانه های چوبی( در کنار اوی ها بر پا می شدند و به پذیرایي مهمان 
اختصاص داشــته اند، اصولا ترکمن ها پیش از برپایی تام اگر متمول 
بودند، آلاچیق جداگانه ای مختصِ پذیرایی از مهمان برپا می کردند 
که دورتر از آلاچیق اصلی آنها بود و درِ آنها به گونه ای باز می شــد 
که دید به آلاچیق های اصلی نداشــته باشــد و به آلاچیقی که برای 
مهمان یا پســر تازه ازدواج کرده برپا می شــد، آق اوی )خانه سفید( 
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گفته می شــد. اگر هم توان مالی برای برپایــی آلاچیق جداگانه را 
نداشــتند، مطابق مطالعات امین گلی هنگامی که مهمان می آمد یا 
پســر خانواده داماد می شــد، با پرده مخصوصی به نام »توتی« گوشه 

آلاچیق را از سایر قسمت ها جدا می کردند )گلی، 1366: 307(.
بعــد از قرارداد آخال که اولین گــروه از ترکمن ها به صورت غیر 
اجباری و به خواســت خود در منطقه گمیشــان یکجانشین شدند 
تبادلات تجاری بســیاری با مناطق مرزی در روسیه داشتند و نیز طی 
آمد و شد های فراوان به مناطقی از روسیه برای پذیرایی از روس هایی 
کــه به منظور تجارت با تاجران ترکمن وارد این منطقه می شــدند و 
مدت زمان حضورشان بیشتر از چند روز بود ترکمن ها به فکر ساخت 
خانه هایی چوبی به اســم تام افتادند که در کنار آلاچیق هایشــان به 
سبک روسی که مورد پسند مهمانان شان بود برپا نمایند، تا روس ها 
را بــه عنوان مهمان در این خانه های چوبی پذیرایی کنند، به مرور و 
با کم رنگ شدن حضور مهمان ها آلاچیق های کناری کم کم حذف 
شــدند و اتاق های مربوط به مهمان به طبقات بالای تام ها منتقل شد 
و طبقات پایین برای استفاده خود خانواده ترکمن اختصاص یافت؛ 
حتی اگر امروز نیز به این مناطق سری بزنید، شما را به عنوان مهمان 
به طبقه بالایی راهنمایی می کنند. در همه خانه های منطقه گمیشان، 
تزئینات )عموماً نقاشــی هایی به صورت دیوارنگاری و تزئیناتی روی 
نــرده چوبی پله ها( تنهــا در طبقات دوم به چشــم می خورد. به جز 
تزئینــات اندک ذکر شــده فضای مربوط به مهمــان در طبقه دوم با 
فضای اندرونی طبقه اول هیچ تفاوتی نداشــته و کاملًا مشابه است. 
مواد و مصالح ســاخت برخی از این خانه ها از روســیه وارد می شد. 
آن گونه که در کتاب مســکن بومی ترکمن آمده: برای ساخت این 
خانه ها از نوعی چوب یاد شــده که در ترکمنی به آن »ناراد آغاج« یا 
چوب نراد می گویند که گفته می شود از شوروی وارد ایران می شده 
است )محمودی نژاد، 1388: 92(. مهمان در میان ترکمن ها از جایگاه 
خاص و مورد احترامی برخوردار اســت و علاوه بر بحث محرمیت، 
راحتی خود مهمان از جمله مواردی اســت که بسیار به آن اهمیت 
می دهند؛ مثــلا در فرهنگ ترکمــن وقتی برای مهمــان غذا آورده 
می شــود او را با غذا تنها می گذارند تا راحت باشــد و هر میزان که 
میل داشــت از غذا تناول نماید؛ این امــر در انتخاب جای خواب و 
استراحت نیز صادق است و جای مهمان را جدای از افراد ساکن در 
خانــه قرار می دهند. در جای دیگــری در رابطه با مهمان نوازی مردم 
ترکمن آمده: ترکمن ها مستقل، شــریف و مهمان نواز بودند، بیشتر 
مســافران و هیئت های مامور کــه از نزدیک بــا ترکمن ها ملاقات 
کرده اند، شــخصیت نیک مــردم ترکمن را در بــاب مهمان نوازی 

.)Debode, 1848: 68-69( ستوده اند
بــرای اینکه از میــزان اهمیت مهمان در فرهنــگ ترکمن آگاه 
شویم به تجربیات آرمینیوس وامبری در سفر به گمیش تپه اشارتی 
می کنیم: در »اینجا رســم است که مهمان را به چشم نزدیک ترین 
خویشــاوند نگاه کنند. بنابراین از این پــس ما در رفت و آمد آزاد 

خواهیم بود؛ ولی این آزادی عمل اختصاص به قلمرو خود میزبان 
نداشــت )اشــاره به بحث محرمیت(، بلکه در تمــام خاک یموت 
می توانســتیم از آن برخوردار باشیم و اگر کسی به یک موی سر 
ما می خواســت دست درازی کند، عشیره او )میزبان( موظف بودند 

که آن را به طور شایسته ای جبران نمایند« )وامبری، 1387: 76(.
مطابق بررســی های نگارندگان، ترکمن ها در ســه مرحله ســیر 
تکاملی از آلاچیق به تام را طی نمودند:. نخســت هنگامی که در 
مراحل اولیه اســکان بودند و در دو طرف گرگان رود ساکن شدند 
و آلاچیق هایشــان را در دو بخش اندرونــی و بیرونی برپا نمودند، 
آلاچیقی که به مهمان اختصاص داشــت از آلاچیق های اصلی یا 
بخش اندرونی که خود ترکمن ها در آنها ســاکن بودند جدا بود و 
به آن آق اوی )خانه ســفید( گفته می شــد که نمد روی آن تمیز و 
نو بود و به همین دلیل سفید بود و علت این نامگذاری نیز همین 
اســت. آق اوی یا بخش بیرونی مخصوص مهمان در طرف دیگر 
رودخانه بود و به نحوی مستقر می شد که به درِ ورودی آلاچیق های 
اصلی کمترین میزان دید را داشــته باشد. برپایی آلاچیق ها توسط 
زنــان ترکمن انجام می گرفت و جزء وظایف آنها تلقی می شــد و 
مســلماً آنان به بهترین وجه مراتب مربوط بــه محرمیت را در نظر 
می گرفتند. مرحله دوم زمانی بود که ارتباطات تجاری گســترده با 
تجار روس رونق بســیار داشــت و نیاز به فضایی شایســته تر برای 
بخش بیرونی یا مهمان احســاس می شد. در این زمان ترکمن های 
گمیشــان مطابق ســلیقه مهمانان روس خــود و هماهنگ با اقلیم 
منطقــه و آمیخته با فرهنگ اصیل ترکمن ســاختمانی به نام تام را 
برای مهمان خود ســاختند، آنها حتی برخی قطعات پیش ســاخته 
روسی مانند در و پنجره را از طریق دریا وارد کردند. از آنجا که این 
خانه ها بر مبنای مهمان نوازی ساخته شدند، یک اصل در همه آنها 
ثابت بود و آن این بود که چون برای مهمان ساخته می شدند بدون 
بخش مطبخ بودند. در این بــرش زمانی تصاویری وجود دارند که 
تام هــا یا بخش بیرونی را به عنوان بخش فرعی در کنار آلاچیق یا 
بخش اصلی و اندرونی نشــان می دهند. مرحله سوم زمانی بود که 
حضور مهمان کم رنگ شــده و خانواده ترکمن تصمیم می گیرد 
که از آلاچیق به عنوان بخش اندرونی به طبقات اول تام نقل مکان 
کند و طبقات دوم را بــرای مهمان در نظر بگیرد، که در این زمان 
آلاچیق ها برچیده شــدند و به تام های ترکمنی نیز بخشی به عنوان 
بخش مطبخ الحاق می شود. در انتهای این مقاله بخش های الحاق 
شــده به خانه هــای ترکمنی گمیشــان با عنوان مطبــخ با کاربری 

فضای پخت و پز، در جدولی آورده شده اند.
 در کتاب مســکن بومی ترکمن با وجود آنچه گفته شــده تام 
اختصاص به پذیرایی از مهمان دارد، در جای دیگری علت ساخت 
تام های چوبــی دو طبقه را رفت و آمد های شــاه و درباریان عنوان 
می کند، با وجود اینکه به نظر می رسد اساس ساخت این خانه های 

اولیه اسکان مهمان بوده باشد.
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 تام های دو طبقه چوبی »فرعیات اوی«
 اوی

تصویر شماره 5: تام در کنار اوی؛ مأخذ: نگارندگان

سه دلیل برای اثبات این نظریه وجود دارد:
1- خانه های چوبی توســط برخی از محققان با عنوان »فرعیات 
اوی« شناخته شده و مطابق نظر محمودی نژاد، محققی که خانه های 
گمیشــان را بررسی کرده، خانه های اولیه گمیشان که با عنوان تام 
از آنها یاد می شــود، در ابتدا جایگاه ویژه ای برای مهمان بوده است 

)محمودی نژاد، 1388: 65 و 91(

تصویر شماره 6: استقرار اولیه آلاچیق ها و چادر های ترکمنی دو 
طرف گرگان رود

تصویر شماره 7: عمارات و آلاچیق های آبادی گمیش تپه در سال 1280خ؛  
URL4 ،مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ موزه گلستان

2. در تام هــا یا خانه های گمیشــان هیچ فضای ســازمان یافته و 
مشخصی به عنوان فضای پخت و پز در نظر گرفته نشده و پس از 
اســکان ترکمن ها در خانه هایی که در ابتدا ویژه مهمان بودند، نیاز 
به فضای پخت و پز احســاس شده و این فضا ها به عنوان فضاهای 
الحاقــی در پلان هــا دیده می شــوند. وامبری در کتاب ســیاحت 
درویشــی دروغین در خانات آسیای میانه، خاطرات سفر خود را به 

گمیشــان بازگو می کند و از بین این نوشــته ها می توان به این امر 
پی برد که آلاچیقی که به پذیرایی از او اختصاص داشته از سایرین 

جدا بوده است. وامبری این گونه نقل می کند:
 »توقفگاهــی که برای ما تعیین کرده بودنــد عبارت بود از چادر 
مخصوصی که دو قدم دورتر از رودخانه برپا شــده بود، شــام شب را 
پســر دوازده ساله صاحبخانه آورد، شب خوشــی را در زیر این بنای 
مجلل و سبک و قابل انتقال گذراندم« )وامبری، 1387: 73 و74(. از 
متن بالا ایــن بر می آید که کارهای مربوط به پخت و پز از آلاچیق 
مهمان جدا بوده و کسی از اعضای مرد در خانواده میزبان برای انجام 
امور مربوط به پذیرایی به آلاچیق مهمان می رفته. در مسکن ثابت یا 
تام ها در گمیشان مشاهده می شود که فضایی با کاربری آشپزخانه را 
به صورت فضای الحاقی بعد از اینکه ترکمن ها از آلاچیق های خود 
به طبقه اول این تام ها منتقل شدند ساخته شده و از ابتدا فضایی برای 
انجام امور مربوط به پخت و پز در این خانه ها در نظر گرفته نشــده، 
در صورتی که در تقســیمات فضایی داخلی در اوی ها )آلاچیق ها( 
محــل اجاق و پخت و پز به صورت خــاص در مرکز پلان آنها قرار 
گرفتــه و جای ثابت و مهمی دارد. عــلاوه بر الزامات خاص اجرایی 
ساخت آلاچیق، شاید چون زنان در زندگی ترکمنی با وجود فعالیت 
بسیار، کمتر دیده می شدند حال که وظیفه برپایی اوی را دارا هستند 
ســعی دارند در مرکز پلان آلاچیق قرار گرفته و نقش پر رنگشان را 
در زندگی بیابانگردی و کوچ نشینی گوشزد نمایند. تام ها یا خانه های 
چوبی اولیه در ابتدا تنها فضایی برای پذیرایی از مهمان بوده اســت 
و خانواده ترکمن در آلاچیق های کناری زندگی می کردند و شــاهد 
این مدعا این اســت که در این خانه های چوبی اولیه هیچ فضایی به 
صورت خاص به منظور پخت و پز ســازمان نیافته و آشپزخانه ها در 
این خانه های چوبی عموما بخش های الحاق شــده به مجموعه اند. 
بــا اثبات این موضوع که آشــپزخانه ها در این فضاهــا از ابتدا وجود 
نداشته اند و همه به صورت الحاقی، بعداً به مجموعه ها اضافه شده اند 
می تــوان نتیجه گرفت که این فرضیه مبنی بر اینکه تام های چوبی 
ترکمنی از ابتدا برای مهمان ســاخته شــده بودند و به عنوان فضای 
بیرونــی مورد اســتفاده قــرار می گرفته اند و از ابتدا بــر مبنای اصل 

مهمان نوازی شکل گرفته اند، فرضی صحیح است.

تصویر شماره 8: آلاچیق یموت یا اوی )خانه اصلی یا بخش اندرونی( 
 و خانه چوبی یا تام ترکمنی )بخش بیرونی یا خانه مهمان(؛ 

مأخذ: گیلک و دیگران، 1393: 5
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جدول شمارة 4: فضاهای الحاق شده به خانه های گمیشان، با کاربری فضای پخت و پز

خانه 
مهمیانی

خانه 
گوکلانی

خانه 
آتاجانی

خانه 
مصطفایی

خانه عابدی 
کر

خانه ضیایی

خانه بهرام 
محمد 
خوزینی

خانه شیر 
محمدی

خانه آتا 
حاجی 
خوزینی

خانه حاج 
محمد 
حاجی 
خوزینی

مأخذ: نگارندگان

. در طبقــات پاییــن و یــا اتاق های مخصــوص به خود 
میزبان در خانه های گمیشــان تزئینات خاص و ویژه ای دیده 
نشــده و تزئینات، مختص به طبقات بالایی و فضای مهمان 
بوده اند. بعد از اینکــه ترکمن ها کم کم آلاچیق های خود را 
ترک کردند و در مســکن های چوبی یا تام ها ساکن شدند، 
بر حسب نوع معیشت و مهمان پذیرتر بودن )مثلا اگر تاجر 
بودند و رفت و آمد مهمانشان بیشتر بود( طبقات اول را برای 
خود و طبقات دوم را برای مهمانشان انتخاب نمودند و )مثلا 
اگر ماهیگیر یا کشاورز یا دامدار بودند( و مهمان پذیری شان 
کمتر بود، طبقات پایین برای دام ها و یا انبار استفاده شده و 
در طبقات بالایی اتاقی را برای مهمان با ورودی جدا اختصاص 
می دادند؛ مثلا در سه خانه خوزینی ها چون بیشتر به تجارت 
اشتغال داشــتند و مهمان پذیرتر بودند، مشاهده می شود که 
طبقات دوم خاص پذیرایی از مهمان است ولی در خانه های 
ضیایی مهمیانی و آتاجانی که معیشت آنان متفاوت است، 
طبقــات همکف برای اموری چون نگهداری از دام و یا انبار 
برای نگهداری علوفه و یا انبار برای نگهداری از وسایل مربوط 
به ماهیگیری و نیز فضایی برای انجام امور قالیبافی اختصاص 
یافته و خانواده نیز از طبقه دوم برای سکونت استفاده می کند. 
البته این نکته قابل ذکر اســت که در این خانه ها نیز جایگاه 
مهمان حفظ شــده و مســیر ویژه مهمان، یعنی مسیری که 
از ابتــدای ورود به حیاط و عبور از آن تا رســیدن به جایگاه 
مخصوص مهمان در نظر گرفته شــده به صورت خاص در 
پلان این خانه ها دیده می شود که آنها مسیر ویژه مهمان را از 
مسیر سایر افراد خانه جدا در نظر می گرفتند و در آن مسیر ها 
و نیز فضاهای مختص به مهمان، تزئینات ویژه ای نیز به چشم 

می خورد.

نتیجه گیری
پس از تحلیل مفاهیم برابری خواهی و مهمان نوازی در 
12 الگو از خانه های سنتی، به عنوان نماینده ای از خانه های 
ســاخته شــده از اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در شهر 
گمیشــان نتایــج تحقیق حاکی از آن بــود که در تمامی 
نمونه های بررسی شده تقسیمات به صورت کاملا برابر و 
یکسان انجام شده و این امر نشان دهنده تاثیرگذاری مولفه 
فرهنگی برابری خواهی است که در میان ترکمن ها بسیار 
پر رنگ اســت و تا جایی پیش می رود که فضایی تحت 
عنوان شاه نشــین وجود نداشــته و در خانه هــای ترکمنی 
گمیشان در بخش های بیرونی واقع در طبقات دوم فضایی 
که برای مهمان در نظر گرفته شــده کاملا مشابه با دیگر 
فضاهای خانه اســت. در حقیقــت در خانه های ترکمنی 
گمیشان تفکیک فضایی وجود دارد، ولی تفاوت فضایی 
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به دلیل تکیه بر اصل برابری جویی دیده نمی شود. در پلان های 12 
خانه واجد ارزش و تاریخی ترکمنی در گمیشــان نیز تقســیمات 
فضای برابرجویانه به وضوح آشــکار اســت و حتی روی نما ها نیز 
تقارن و تعادل رعایت شــده اســت. همان طور که دیده می شــود 
هندســه خالص چهارگوش که به هیچ وجــه با ترکیب دو یا چند 
حجم ادغام نشــده و واجد محور های تقارن مشــخص است، خود 
از ارکان برابر خواهی و مساوات-طلبی اجتماعی - فرهنگی است 
و ایــن خانه ها به دلیل عدالت طلبی و برابری خواهی این قوم، تنوع 

فضایی کمی در ته رنگ خود دارند.
مورد بعدی که از تحلیل های خانه های گمیشــان به دست آمد این 
است که اساس تشکیل تام های چوبی ترکمنی اصل مهمان نوازی بوده 
است. پس از بررسی این موضوع عامل دیگری به دست آمد: اصل عدم 
وجود مطبخ و فضایی برای بخت و پز در تام های اولیه گمیشان. اصل 
عدم وجود مطبخ در همه خانه های ترکمنی گمیشان ثابت است و به 
اثبات رسید و بعد ها در مرحله سوم از سیر تکاملی مسکن ترکمن که 
حضور مهمان های روس در آن دوره کم رنگ شده بود، خانواده ترکمن 
تصمیم می گیرد که از آلاچیق با عنوان بخش اندرونی به طبقات اول 
تــام نقل مکان کند و طبقات دوم را برای مهمــان در نظر بگیرد و در 
این زمان آلاچیق ها برچیده می شوند و به تام های ترکمنی نیز بخشی 
به عنوان بخش مطبخ الحاق می شود، به همین دلیل تمامی فضاهای 
پخت و پز در خانه های گمیشــان به صورت الحاقی هستند و بعداً به 
مجموعه ها اضافه شده اند. مهمان در کالبد خانه های گمیشان نقش پر 
رنگی داشته و سبب شکل گیری اولیه خانه های گمیشان )تام های چوبی 
دو طبقه( شــده که در ابتدای امر، برای پذیرایی از مهمان از آن استفاده 
می شد، در خانه های چوبی دو طبقه در ابتدای امر هیچ فضای سازمان 
یافته و مشخصی ویژه پخت و پز و فضای مطبخ در نظر گرفته نشده بود 
و فضاهای ویژه مطبخ به صورت الحاقی در این خانه ها دیده می شود. 
از مــوارد دیگری کــه می توان به نقش برابری خواهــی و مهمان نوازی 
بر خانه های گمیشــان اشاره داشت، این اســت که ارتباط میان دو تام 
مستقل و همجوار برای رعایت روش و عادات زندگی گذشته در نظام 
فرهنگی، مشابه ارتباط میان اوی ها در هر ابُه است و نیز تجمیع فضاها 
در کاربری های همخوان رخ می دهد: به این معنی که از یک اتاق برای 
انجام کلیه امور مربوط به خانواده استفاده می شود. جدایی زنان خانواده 
نیز برای رعایت محرمیت به عنوان انجام دهنده فعالیت های مربوط به 
آماده سازی غذا و قالیبافی در مسکن امروز است؛ زیرا این فعالیت ها در 

گذشته در داخل آلاچیق ها انجام می پذیرفت.

پی نوشت ها:
1- دشــت گرگان محل اقامت زمستانی ترکمن ها بود. آنها در اواخر بهار 
از آنجا به کوه های بالخان واقع در آن ســوی رودخانه اترک کوچ می کردند 
و چند ماه تابســتان را در ییلاق به سر می بردند و بار دیگر با رسیدن ماه های 

سرد به دشت گرگان باز می گشتند )پورکریم، همان(.
2- taypa

3- halq
4- tire
5- Oy
6- Egalitarian
7- Tore
8- tam
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Abstract: 
The present study aimed to determine the role of egalitarianism and hospitality on continuity 
of residence and structure in Gomishan houses. To achieve a better perception of the forma-
tion of space in Turkmen houses, social structure of this tribe should be evaluated and then, 
these two cultural elements, which have a profound effect on the continuity of residence in 
different houses from “Oy” (traditional cottage) to “Tom” (duplex wooden house), ought to be 
elucidated. The current research is important in terms of the fact that it defines how spaces 
and activities are divided in Turkmen houses in Gomishan, which had not been studied before. 
The present study was formulated in order to examine the role of two prominent cultural 
attributes, i.e. egalitarianism and hospitality, on the architecture of Gomishan houses. Theo-
retical principles of this research are based upon the effect of the influence of culture on the 
formation of houses among different tribes in the past. This study adopted a descriptive-ana-
lytical approach along with a comparative method. For this aim, social and cultural principles 
of Turkmen people were recognized according to library evaluation and field observations and 
data collection was carried out accordingly. Consequently, two main attributes of social life in 
this tribe, i.e. egalitarianism and hospitality, were taken into account and their effects on Turk-
men architecture were evaluated. In this study, egalitarianism and hospitality were considered 
as independent variables and the structure of Gomisan houses was regarded as dependent 
variable. The results acquired from the current research revealed that the structure and space 
divisions in Gomishan houses are completely equal and they are directly influenced by Egali-
tarianism , which is rooted in their thoughts and beliefs. Furthermore, the basis of the forma-
tion of these houses was for serving guests, which is directly influenced by their hospitality.

Keywords: Egalitarian, Egalitarianism, Hospitality, Gomishan’s Homes, Tom..


